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مجموعه نمایشـــــــی »ضدنور« به کارگردانـــــــی رضا محبی نوری بعـــــــد از غیبت طولانی تله 
تئاترها در تلویزیون از 12 تیر روی آنتن شبکه شـــــــما می رود.  به گزارش فارس، مجموعه 
تله تئاتر ضد نور به قلم حبیبه یوســـــــفی با الهام از داستان های واقعی به روایت اتفاقات 
روز جامعـــــــه در موقعیت یک کافه  بین راهـــــــی می پردازد. نقش اصلـــــــی این مجموعه بر 

ح تئاتر و تلویزیون همچون  عهده رحیم نوروزی  است و در هر قســـــــمت بازیگران مطر
ثریا قاسمی، شیوا خســـــــرو مهر، منظر لشـــــــگری، مهری آل آقا، وحید آقاپور، سینا رازانی، 
بهزاد خلج و محمودرضا فردوس حضور دارند. از دیگر بازیگران مهمان این سریال که از 
هنرمندان با سابقه تئاتر هستند می توان به نوید گودرزی، صادق برقعی، آناهیتا آذرپیوند، 

نازنین فراهانی، مارال ایزد بخش، نادیا شادمان، نگین فیروزمنش، ابراهیم ناییج، هستی 
فرحی   و همچنین محیا اسناوندی، بهنود صدر و سروش فرهمند اشاره کرد. مجموعه 
نمایشی »ضدنور«  از 12 تیرماه هر شب حوالی ساعت 2۳ به مدت ۳۰ دقیقه از شبکه شما 

پخش و روز بعد در ساعت  های 11و۳۰ و 1۷و۳۰دقیقه بازپخش خواهد شد.

« از شبکه شما پخش مجموعه نمایشی »ضدنور

یون رادیو و تلویز

 کلبه ای در مه 
روایتگر قصه های ارباب و رعیتی

گفت وگو با تهیه کننده، کارگردان و بازیگران سریال »کلبه ای در مه«

وقتــی صحبــت از داســتان های زندگــی اربــاب و رعیتی در ســال های 
فاطمه عودباشی
نوشین مجلسی

رسانه

یــاد  بــه  مــا  همــه  قطعــا  می شــود،  انقــاب  از  قبــل  به ویــژه  گذشــته 
یــون پخش شــده اند، خواهیم  ع از تلویز ســریال هایی که با این موضــو
افتاد که ظالم بــودن ارباب هــا و ظلمی که بــه رعیت هــا می کردند، چطور 
ع را دســتمایه تولید  بوده اســت. ســریال کلبه ای در مه هــم این موضــو
قرار داد و اثری را در گیان ســاخت که این شب ها از شبکه سه پخش می شــود اما گروه سازنده 
این ســریال دســت روی ســوژه های دیگر هم در این ســریال گذاشــتند تا فضا و شخصیت های 
قصه برای مردم بکر باشــد و جذاب. به همین دلیل در این ســریال روایتگر زندگی دختری به نام 
یرا پســر خان روستا به نام برزو  »می جان« شدند که زندگی اش دســتمایه ماجراهایی می شود، ز

یال تلویزیونی کلبه ای در مه در ابتدا با نام   سر
می جان و به کارگردانی مرجان اشرفی زاده کلید خورد 
ــاه، کـــار مــتــوقــف شــد و بــعــد از  ــوت امـــا بــعــد از مــدتــی ک
وقفه ای و کارگردانی به آقای حسن لفافیان سپرده 
شــد. دربـــاره ایــن اتفاق توضیح دهید که چــرا چنین 

خ داد؟ ع سریال ر ماجرایی در شرو
سعید پروینی، تهیه کننده: نام سریال از ابتدا هم 
کلبه ای در مه بــود و با همین نــام در سازمان صدا 
و سیما قــرارداد داشتیم. در ابتدا خانم اشرفی زاده 
برای کارگردانی سریال انتخاب شدند و ما هم طبق 
روال کــاری همه تهیه کنندگان و کارگردانان با هم 
قول و قراری داشتیم که مربوط به خروجی، کیفیت 
ــه بود اما بعد از مدتی کوتاه حس  کار و ضبط روزان

خ نـــداده و از آنــجــا که  کـــردم تــوافــق طرفین ر
صحبت هایمان هم به نتیجه مشخص 
ختم نشد، از ایــن کــارگــردان خداحافظی 

کرده و در خدمت آقای لفافیان بودیم. 
ــان  ــرجـ ــه مـ ــ ــی کـ ــایـ ــس هـ ــانـ ــکـ  از سـ

اشــرفــی زاده کارگردانی کــرده بــود استفاده 
ــران گـــروه قبلی  ــگ ی ــاز ــا از ب ــد ی ش

بهره بردید؟
ــه، از بــخــش  ــلـ پـــرویـــنـــی: بـ

انـــدکـــی از ســکــانــس هــای 
قــبــلــی اســتــفــاده کــردیــم. 

بازیگر  چــنــد  همچنین 
هـــم از گـــــروه قــبــلــی در 

ــروه جــدیــد حضور  ایـــن گـ
داشــتــنــد. البته استفاده 

ــراف نشدن  ــ از ســکــانــس هــای قبلی هــم بـــرای اس
خ داد.  بیت المال و هزینه ها ر

ــار دارد و   هــر کــارگــردانــی دیــدگــاه خـــودش را در ک
بر مبنای ذهنیتی که از کار دارد، بازیگران و صحنه ها را 
ــی ســریــال  ــردان ــارگ ــرار شــد شــمــا ک مــی چــیــنــد. وقــتــی قـ
ید، حضور گــروه قبلی سبب  کلبه ای در مه را بپذیر

به هم ریختگی ذهن شما نشد؟
حسن لفافیان، کارگردان: هیچ چیزی در این پروژه 
از ســوی تهیه کننده به من تحمیل نشد. روزی که 
پیشنهاد کــارگــردانــی سریال کلبه ای در مه به من 
شــد، بخش انــدکــی از سکانس ها ضبط شده بود 
ــا در  و بــرخــی بــازیــگــران هــم انــتــخــاب شــده بــودنــد ام
مجموع مــن مختار بــودم کــه بــا توجه بــه چارچوب 
ــاری ام، هــر آنــچــه را کــه مــی خــواهــم تغییر  ــ کـ
بدهم. بنابراین با این ایده هم جلو آمدم. 
بخشی از بازیگران به دلیل علاقه ای که به 
کارگردان قبلی داشتند، نیامدند و بخشی 
که ما می خواستیم بمانند، خوشبختانه 
ماندند و از ایــن جمعی که ماندند بسیار 

راضی هم هستم.
ــران  ــ ــگ ــ ی ــاز ــ  کـــــدام یـــــک از ب

ماندند؟
رویـــــا حسینی  لـــفـــافـــیـــان: 
ــان و  ــی جـ بــازیــگــر نــقــش مـ
خانم بوبانی دو دوستی 
بودند که از گــروه قبلی با 
ما همکاری کردند و خیلی 

هم خوشحالیم.

یال کلبه ای در مه نقش   آقــای قریبیان شما در سر
برزو خان را ایفا کردید که رفتارهای بدی با همه دارد. حتی 
یک جاهایی حــرص مخاطب را در مـــی آورد، امــا با این که 
ــازی کــردیــد که  ــوری ب ــت، امــا شما ط شخصیت منفی اس
بیننده بــا تماشای شما از بــرزو خــان متنفر نمی شود. 

چطور به این تحلیل رسیدید؟
یبیان: اولین جلسه ای که خدمت آقــای لفافیان،  قر
کارگردان بودیم دربــاره شخصیت برزو خان کلی با هم 
گــپ زدیـــم، زیــرا از ایــن جنس کــارهــا از ابــتــدای انقلاب 
ــروز تولید و پخش شــده اســت، حتی در این  تــا بــه امـ
جنس کارها پدر خودم هم خیلی بازی کرده است، اما 
ما نمی خواستیم به مسیری برویم که تکرار کلیشه ها 
ــاری کــه پـــدرم بــازی  ــ ث ــم در یــکــی از آ ــ بــاشــد. بــه یـــاد داری
کــرده بــودم، زنــده یــاد ولــی ا... شیراندامی وقتی گاوش 
می میرد یک سیلی به صــورت پــدرم می زند که چــرا گاو 
من مرده است. اما ما به این سمت حرکت نکردیم که 
مــردم به خان قصه به چشم یک شخصیت بدجنس 
نگاه کنند. شما اگر نگاهی هم به سریال های روز دنیا 
داشته باشید، متوجه می شوید آدم هـــای خاکستری 
ــود این که  ــذاب هستند. بــرزو خــان هــم بــا وج قصه، ج
کارهای بد می کند، اما مخاطب از او متنفر نیست. حال 
با خودتان می گویید چرا؟ به این خاطر است که برزو، 
کارهای خودش را بد نمی بیند. اتفاقا از دیدگاه برزو همه 
کارها و اقداماتش کاملا منطق دارد. او می بیند زنش 
 . حامله اســت، یک بـــرادرزن لاابالی دارد و یک پــدر پیر
همه در خانه او زن هستند، پس باید همه را مدیریت 
کند. علاوه بر آن وقتی مهمان خانم دارد به هیچ وجه 
با چشم بد به او نگاه نمی کند. دلیل این که او به دنبال 
ازدواج مــجــدد اســـت بــه ایـــن دلــیــل اســـت کــه او این 
فلسفه را دارد که باید فرزند پسری داشته تا نسل او 
ادامه پیدا کند. در حال حاضر او دو دختر دارد و ممکن 
است فرزند سوم هم دختر شود. بنابراین او می خواهد 
بــا مــی جــان ازدواج کند امــا سرکشی های مــی جــان هم 
برایش جــذاب اســت، چــون او هر چه می خواست به 
دست آورده و حالا با فردی رو به رو شده که در مقابلش 
مخالفت می کند. فلسفه پسر داشتن و ادامــه نسل 
هم از گذشته بوده و هنوز هم این سنت وجود دارد. 
بنابراین ما سعی کرده ایم به گونه ای روایتگر یک قصه 

باشیم که هم برای مخاطب جذاب باشد و هم 
این که دنبال کلیشه ها نــرویــم. شما در 

صحنه هایی می بینید کــه بــرزو خطاب 
ــد کـــه وارد روســتــا  ــوی ــی گ ــدرش م ــ بـــه پـ
ــت غــش کند  ــون ممکن اس نــشــود، چ
و کاریزمای خان بــودن زیر ســوال برود. 

ــرزو بــایــد بــه همه چیز  بــنــابــرایــن از دیــد بـ
نگاه کنید. آن وقــت اســت که 

متوجه می شوید او بــرای 
همه کــارهــایــش منطق 

دارد. من با این تحلیل 
ــازی کــردم  نقش را بـ

و بــــه ایـــــن خــاطــر 
ــت کـــه شما  ــ اسـ
از بــــــرزو مــتــنــفــر 

نمی شوید.

تلویزیون در ســال هــای اخیر  خوشبختانه  ابراهیمی: 
رویه اش را تغییر داده است. در گذشته، شخصیت های 
منفی قصه، خیلی بد بودند، اما الان خاکستری می بینیم. 
هر آدم بد هم حقی دارد و نسبت به باورهایش می جنگد. 
مثلا هیتلر آدم های زیادی را کشت اما عشق هم داشت. 
شاید عشق او از رومئو و ژولیت هم بیشتر بود. بنابراین 
ما به عنوان هنرمند باید به گونه ای نقش را بازی کنیم که 
برای مخاطب خاکستری باشد، نه منفی یا مثبت مطلق. 

در این صورت است که اثر جذاب می شود.
 قریبیان: اگر این طور عمل نکنیم، واقعا در جا خواهیم 

زد و به سمت کلیشه ها می رویم.
 آقــای قریبیــان، شــما هرازگاهــی در تلویزیــون بــازی 
می کنیــد و مثــل برخــی بازیگران نیســتید کــه هر کانــال را 
می زنیم شــاهد بازی تان باشیم. مســلما پیشنهادهایی 
هــم دارید امــا رد می کنیــد. برایتان ســخت نیســت انتظار 

می کشید تا نقشی دلخواه به شما پیشنهاد شود؟
یبیان: ایــن مــوضــوع دســت خــودمــان نیست. من  قر
این طور نیست که بگویم سالی 2۰ تا پیشنهاد دارم و رد 
می کنم. بلکه از میان سه چهار پیشنهاد، آن  را که بهتر 
اســت انتخاب می کنم. باید بدانم از پس آن برمی آیم 
و مــی تــوانــم انــجــام بــدهــم. یکی از معضلاتی کــه مــا در 
تلویزیون با آن روبه رو هستیم، این است که فیلمنامه 
ــاده نیست و کــار کلید مــی خــورد. وقتی قــرار بــود من  آم
در سریال کلبه ای در مه بازی کنم، فیلمنامه آماده بود 
و نقطه »الــف« و »ی« نقش برزو خان مشخص بود، به 
همین دلیل پذیرفتم. اگــر فیلمنامه نباشد، مسلما 
قبول نمی کنم، چون نمی دانم شخصیت قرار است چه 
سرانجامی داشته باشد. به یاد دارم یک بار برای نقشی 
تماس گرفته بودند، گفتم فیلمنامه داریــد؟ گفتند نه. 
گفتم سیناپس داریـــد؟ گفتند نــه! بعد جالب بــود که 
، نویسنده ذهنیت خــودش را  می گفتند بیایید دفتر
از نقش تعریف می کند. وقتی نمی دانم سر و ته نقش 
کجاست، چــرا باید بــازی کنم؟ یکی از دلایلی که باعث 
می شود با فاصله بــازی کنم، به فیلمنامه برمی گردد. 
وقتی اولین جلسه را با آقایان لفافیان و پروینی داشتم، 

از مصاحبت با آنها لذت بردم، به همین دلیل پذیرفتم.
 یعنی ســر مســائل مالی توافق می کنیــد و فیلمنامه 

برایتان مهم است؟
یــبــیــان: تــا بــه حـــال پیش نــیــامــده دربــــاره مسائل  قــر
ــش آمـــده  ــی مـــالـــی بـــه تـــوافـــق نـــرســـم. گـــاهـــی پ
ــاره لهجه در کار به من  قـــرارداد بسته ایم و درب
ــردم. مـــن هر  ــ نــگــفــتــه بــودنــد و مـــن منتفی کـ
کــاری که انجام داده ام چه خــوب، چه بد از آن 
پشیمان نیستم و خوشبختانه فضایی که 
در سریال کلبه ای در مه حاکم بــود، مملو 
از صمیمیت بــود و من از کار 
کـــردن کــنــار هــمــه عــزیــزان 
ــح  ــی ــرج لــــــذت بـــــــــردم. ت
می دهم هر سه سال 
کـــار کــنــم امـــا از کــار 

لذت ببرم. 

 ما در سریال کلبه ای در مه شاهد یک بازی سرد 
می جــان  نقــش  یگــر  باز حســینی،  رویــا  ســوی  از 
هســتیم و خیلی دختر گرمی نیست. گرچه دختران 
روســتایی حجب و حیای خاصی دارنــد اما به عنوان 
مخاطب انتظار یک بــازی گرم از شــخصیت محوری 
ع  موضــو ایــن  آیــا  داشــتیم.  یال  ســر در  می جــان 

تعمدی بوده یا بنا به تصمیمی این اتفاق افتاد؟
لفافیان: اجازه بدهید با نظر شما مخالفت کنم. 
من به هیچ وجه ایــن نظر را قبول نمی کنم، زیرا 
خانم حسینی بر مبنای فیلمنامه درســت بازی 
کــرده و بــرداشــت و تحلیل او از نقش کاملا بجا 
بوده و همانی است که من می خواستم و اتفاقا 
ــازی او را دوســـت دارم. زمــانــی کــه مــن بــه گــروه  بـ
ملحق شـــدم مــتــن دوبــاره نــویــســی شــد و نقش 
ــرا مــی شــد؛ ضمن  مــی جــان بــایــد هــمــیــن طــور اجــ
این که خندیدن یا حرف زدن دلیل بر برون گرایی 
نیست. اتفاقا می جان درون گراست و باید قصه 
را تا پایان ببینید تا متوجه درون گرایی او شوید. 
خانم حسینی مسیر شخصیت می جان را درست 
حرکت کــرده و بــا آیــنــده ای کــه مــا بــرای او ترسیم 
ــازی خانم  کـــرده ایـــم، تناسب دارد. درمــجــمــوع بـ
می جان ترکیب سلیقه او در بازیگری، فیلمنامه 
و نگاه من به ایــن شخصیت بعد از همفکری با 

آقای پروینی و صحبت با شبکه بوده است.
 وقتــی برزو خــان بــا وجــود داشــتن زن و بچــه به 
دنبــال ازدواج بــا می جــان اســت، پــس بایــد ایــن 
در  را  او  تــا  داشته باشــد  گی هایــی  ویژ شــخصیت 
روســتا متمایز کند تا این روند، منطق داشته باشد 
و مخاطب را جذب کند اما ما هیــچ ویژگی متمایزی 
در می جان حتی در شخصیتش نمی بینیم. مثلا به 
لحاظ شخصیتی دختر محکمی نیست. در این باره 

چه نظری دارید؟
یگر نقش می جان: شما پاسخ  رویا حسینی، باز
سوال تان را دادید و این تفاوت و تمایز در سردی 
مــی جــان در مــقــایــســه بــا دیــگــر شخصیت های 
سریال است که او را متمایز می کند. من سال ها 
در شمال زندگی کــرده ام و بــازی ام در این سریال 
طبق نگاه کــارگــردان اســت و کاملا کنترل شده؛ 
ــاره زنـــان شمالی تحقیق  ــ ضمن ایــن کــه مــن درب
کـــردم و مــتــوجــه شـــدم هــم درون گـــــرا هستند و 
ــد و ایـــن مـــوضـــوع مــتــمــایــزشــان  ــ هـــم شـــرم دارنـ

کرده است. آنها زیاد کار می کنند و قوی هستند. 
ما محکم بودن شخصیت می جان را در واکنش 
بــا بــرزو خــان )ســام قریبیان( می بینیم کــه چطور 
جــواب سر بالا به او مــی دهــد. ضمن این که تایه 
)مریم بوبانی( به او مرتب تاکید می کند که جواب 

هر کسی را نده.
 یعنــی تایــه باعــث شــده رفتارهــای می جــان 

سرکوب شود؟
درســـــت  ســـــرکـــــوب  واژه  حـــســـیـــنـــی: 

نیست، بهتر اســت بگوییم رفــتــارش 
کنترل شده باشد. مــی جــان بسیار هم 
ــت و الـــگـــوی رفــتــاری  ــه اس ــت ــاخ ــودس خ

ــه ایــن کــه  ــا تـــوجـــه بـ ــت. بـ ــ او تـــایـــه اسـ
بدهیم  لــو  را  قصه  نمی توانیم 

ــد بــگــویــم کـــه اتـــفـــاقـــا در  ــایـ بـ
ــی شــمــا  ــ ــ ت ــای آ ــمـــت هـ ــسـ قـ
ــزی هــای مــی جــان را  ــرون ری ب

هم خواهید دید و این که 
طغیان می کند. بهتر است 

ــــده و بــعــد نظر  ــل قــصــه دی ک
داده شود. 

ــر  ــگـ ــازیـ ــان، بـ ــ ــی ــ ــب ــ ــری ــ ســـــــام ق
ــا تــوجــه  ــش بــــرزو خــــان: بـ ــق ن

به این که ایــن قسمت به من ربــط دارد، باید به 
ــاره کنم. بــرزو خــان در خــانــه ای زندگی  نکته ای اش
می کند کــه بیشتر آنها زن هستند و فقط مــن و 
پــدرم مــردهــای خانه هستیم. بنابراین همیشه 
بله قــربــان و چشم شــنــیــده اســت و حــالا جــواب 
سر بــالای می جان برایش جذابیت دارد. ضمن 
این که برون گرایی به معنای گرم بودن نیست. ما 
می بینیم که می جان سرکشی می کند و حتی تایه 
! ما  در دیالوگ هایش می گوید دخــتــره خیره سر
طغیان های این شکلی را از می جان می بینیم که 
او را متمایز کرده است. ضمن این که اگر بخواهد 
خیلی هم محکم جواب برزو خان را بدهد او را در 
مــیــدان شهر فلک می کند، زیــرا مــا می بینیم که 
اصــلا بــرزو خــان بــا کسی شوخی نـــدارد. بــه همین 
دلیل می جان باید مویی رد کند و جواب سر بالا را 

خیلی محکم بیان نکند.
 لفافیان: جذابیت، تعاریف زیادی دارد. بگذارید 
ــد همسر  ــوی ــی گ مــثــالــی بـــزنـــم. گــاهــی یـــک نــفــر م
ــا وقــتــی شــمــا او را می بینید  ــی دارم، امــ ــای ــب زی
متوجه مــی شــویــد خیلی هــم زیــبــا نیست. بــرای 
خــان، زیبایی مهم نیست. گرچه بازیگر نقش 
می جان زیباست. برایش سن و سال یا جثه مهم 
نیست. بلکه او در جنگی قــرار می گیرد که اتفاق 
افتاده است. برزو خان همیشه بله شنیده و حالا 
یک نفر به او جواب بله نمی گوید. پس وارد شدن 

به این جنگ برایش جالب است.
ــروان: می جان  یگر نقش س حمید ابراهیمی، باز
تنها نقشی است که شبیه دیگر شخصیت های 
ــاص و جــذاب  ســریــال نــیــســت و هــمــیــن او را خـ
کرده است. به همین دلیل خان و بقیه به دنبال 
او نیستند. جــذابــیــت فقط در زنــانــگــی و لوندی 
کـــردن نیست. زیـــرا رفــتــارهــایــی کــه مــی جــان دارد 
ــرای بــرزو خــان دست نیافتنی کــرده اســت و  او را ب
برزو خلایی در وجــودش دارد که آن را در می جان 
می بیند و همین ویژگی این شخصیت را متمایز 

کرده است.
حسینی: اتــفــاقــا در یــکــی از ســکــانــس هــا مــن با 
آقای حمید ابراهیمی بازی داشتم و متناسب با 
موقعیت او به لحاظ حسی واکنش نشان دادم، 
امــا کــارگــردان از مــن خــواســت کــه بـــازی ام کنترل 
شده باشد. در نهایت همه موارد را کارگردان چک 
می کرد و دوباره این صحنه را ضبط کردیم و خیلی 
به جزئیات توجه شد. البته بقیه بازیگران سریال 
ــازی مــن کاملا تحت کنترل  با تجربه بــودنــد، امــا ب

کارگردان بود.
 خانم حسینی، کارگردان در صحبت هایش اشاره 
کرد کــه شــما و خانــم بوبانــی از گــروه قبلی کــه انتخاب 
خانم اشــرفی زاده بود، ماندید. چه دلایلی باعث شد تا 

مسیرتان را در این سریال ادامه بدهید؟
ــت،  ــ ــل زیـــــــادی داشـ ــ ــ ــی: دلای ــن ــی ــس ح
ــا مــهــم تــریــن دلــیــل، از نــگــاه مــن،  امـ

مسؤولیت پذیری بود. 
ــاری را  وقــتــی مــا متعهد مــی شــویــم کـ
ــا ته  ــم، مــســلــمــا بـــایـــد تـ ــیـ ــام دهـ ــجـ انـ
مــاجــرا بــرویــم. ممکن است 
ــگــر  ــک نـــفـــر نـــگـــاهـــی دی ــ ی
ــد، امــــا  ــ ــ ــاش ــ ــ ــه ب ــ ــ ــت ــ ــ داش
ایــــن دیـــدگـــاه بـــه نــظــرم 

حرفه ای است. 
ضـــمـــن ایــــن کــــه نــقــش 
می جان را خیلی دوست 
داشتم و فرصتی بود که 
ــودم را بــه عــنــوان یک  ــ خ

بازیگر نشان بدهم.

در  بــازی  از  قبــل  محمــودی،  آقــای   
ســریال کلبــه ای در مــه کــه در نقــش یــک 
یال هایی  انقلابــی ظاهــر شــوید، در ســر
همچون گرگ و میش و شکوه یک زندگی 
هــم نقــش انقلابــی را بــازی کرده بودیــد. 
گرچه داســتان هــر کــدام از این ســریال ها 
تفــاوت داشــت، امــا وقتی بــا ایــن انقلابی 
کلبه ای در مه روبه رو شــدید چه واکنشــی 
داشــتید و می خواســتید چطــور آن را برای 

مخاطب بازی کنید؟
یگر نقش دامون:  حسام محمودی، باز
راستش خیلی نمی شود کار ویژه ای برای 
چنین نقش هایی کــرد، چــون یک سری 
تعاریف وجــود دارد و تو نمی توانی پایت 
ــذاری. مــثــلا یـــک آدم  ــگــ ــ ــر ب را آن طـــرف تـ
انقلابی باید از همه لحاظ خــوب باشد، 
حتی سیگار هــم نمی کشد... مــن سعی 
کردم به وجوه انسانی شخصیت دامون 
نــگــاه کــنــم و ایـــن شخصیت را از حالت 
ج کنم و او را شبیه یک  بسیار مثبت خار
انقلابی معمولی کنم کــه او هــم اشتباه 

مــی کــنــد، عــاشــق مــی شــود، بــه چیزهایی 
پشت می کند یا رفتارهای خودخواهانه 
دارد و... تلاش داشتم شخصیت دامون 
ــرای مــخــاطــب مــثــبــت صـــرف نــبــاشــد و  ــ ب
مخاطب او را در مواجهه با موقعیت های 
 متعدد، به گونه ای ببیند که برایش قابل 

پذیرش باشد.
 دامــــــون قــصــه را در صــحــنــه هــایــی 
همچون معدن هم می بینیم که در میان 
کـــارگـــران مــشــغــول کـــار اســــت. بــرایــتــان 
سخت نبود در شرایطی که با کرونا دست 
فضایی  چنین  در  می کنیم  نــرم  پنجه  و 

بازی کنید؟
ــا خیلی  ــودی: دروغ نــمــی گــویــم امـ ــم ــح م
استرس بازی در معدن را داشتم. آن هم 
میان آن حجم زیاد هنرور که درگیر سرما 
و بــادهــای شدید هم بودیم و کرونا هم 
وجـــود داشـــت. طبیعی اســت کــه نگران 
بودم مبتلا به کرونا نشوم و اگر بگویم نه 
چنین نگرانی ای نداشتم، صداقت را زیر 

سوال برده ام.

 آقــای لفافیان زمانی که ساخت تله فیلم در تلویزیون رونق 
یادی  یادی داشت، شما جزو کارگردانانی بودید که تله فیلم های ز ز

به ویژه در استان های مختلف کــار کردید امــا چند 
ــود تــا ایــن کــه ســریــال  ــب ــری از شــمــا ن ــب ــی خ ــال س

کلبه ای در مه را کارگردانی کردید. وقتی این 
آن  یال به شما پیشنهاد شد که قصه  سر
ارباب و رعیتی است، در مواجهه با قصه چه 

واکنشی داشتید و چه عاملی شما را برای 
کارگردانی ترغیب کرد؟

ــا مدتی  ــ ــه هــر حـــال آدم ه لــفــافــیــان: ب
ــک مـــــدت نـــه.  ــ کـــــار مــی کــنــنــد و ی

ع  ــو ــ ــوضـ ــ ایـــــــــن مـ از  ــی  ــ ــش ــ ــخ ــ ب
شــخــصــی اســــت. مــن هــم بعد 

از ســاخــت چند تله فیلم که 
مختلف  اســـتـــان هـــای  در 

ــای  ــ ــوژه ه ــ ــار کــــــردم و س ــ کـ
ــه  ــای ــم ــت ــتـــفـــاوتـــی را دس مـ

قـــــــرار داده بـــــــــــــودم، تــصــمــیــم 

 گــــرفــــتــــم یــــــک کــــــــار جــــــــدی انــــــجــــــام بـــــدهـــــم کــــــه ســـاخـــت 
سریال بود. 

به همین دلیل تصمیم گرفتم کار نکنم و روی ذهنم و کارم 
بیشتر تمرکز کنم. قبل از کلبه ای در مه سریال »به رنگ 
خــاک« را در قشم ساختم که اپیزودیک بــود. البته کار 

خیلی موفقی نبود اما بد هم نشد. 
نبود موفقیت ایــن اثــر بــه فیلمنامه برمی گشت 
که با وجــود این که تــلاش کردیم کــار خوبی شود 
ــرار شــد ســریــال کــلــبــه ای در  امــا نــشــد. وقــتــی قـ
مه را کارگردانی کنم در قصه آن شباهتی 
بــا داســتــان ســریــال هــای اربـــاب و رعیتی 
ــازگــی خــودش  ــدیــدم و چـــون قــصــه ت ن
را داشـــت، پذیرفتم. ضمن این که 
شخصیت ها بکر بودن خودشان 
را داشــتــنــد و تـــکـــراری نــبــودنــد. 
 همه ایــن مــوارد بــرای من خیلی 

جذاب بود. 
ــی  ــنـ ــرویـ از ســـــــوی دیــــگــــر آقــــــــای پـ

ــود. پــــس نــگــاه  ــ ــ اجـــــــازه داده بـــــــــود مـــتـــن دوبــــــــاره نـــویـــســـی ش
ــود داشـــت. وقتی  ــاره نویسی وجـ ــ مــن و بــازیــگــران در ایــن دوب
ــان را  ــرش ــظ ــازیـــگـــران نــقــش هــا را بـــه دســــت آورده بـــــودنـــــد، ن بـ
ــاره  ــاره ســکــانــس هــای جــدیــد می گفتند و بــر ایــن مبنا دوبـ ــ درب
ــی مــی گــفــت ایــن  ــم ــی ــراه ــر حــمــیــد اب ــ نــویــســی مـــی شـــد. مــثــلا اگ
ــک نـــیـــســـت، درســـتـــش  ــ ــزدی ــ ــن ن ــ ــه شــخــصــیــت م ــ  قــســمــت ب

می کردیم. 
بنابراین بارها روتــوش شد. کیفیت کار برایمان خیلی اهمیت 
داشــت و با وجــود کرونا امــا صحنه های شلوغ را ضبط کردیم، 
چــون می خواستیم کــاری را بسازیم کــه رضــایــت بــالای مــردم را 

داشته باشیم.
 کرونا باعث شد تا سکانسی را تغییر بدهید یا فضاهای داخلی 

را کم کنید؟
لفافیان: نه، اصلا. ما همه صحنه های شلوغ را گرفتیم که شما 
تی خواهید دید که صحنه های شلوغ سریال  در قسمت های آ
فقط مــحــدود بــه مــعــدن نــمــی شــود. سعی مــی کــردیــم فاصله را 
 در دورخــوانــی حفظ کنیم و پــروتــکــل هــای بهداشتی را رعایت 

می کردیم. 

ماجرای تغییر کارگردان

منطق برزو باعث می شود از او متنفر نشوید

متمایز بودن می جان در سرد بودنش است

نگران بودم کرونا بگیرم

کیفیت کار مهم بود
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